
گــروه حــوادث / مــرد کلاهبــردار کــه با 
جعــل ســند خانه‌هــای گــران قیمــت  
شهرســتان‌ها  و  تهــران  در  را  خالــی  و 
تصاحب می‌کــرد هنگام تخریب خانه 
ســابق مصدق در نیــاوران با شــکایت 
مالــک خانه دســتگیر و صبح دیروز در 
شــعبه 10 دادگاه کیفری اســتان تهران 

محاکمه شد.
حــوادث  خبرنــگار  به‌گــزارش 
»ایــران«، رســیدگی بــه ایــن پرونده از 
ســال گذشــته و بــا شــکایت صاحــب 
یــک ویلای 2 هــزار متــری در نزدیکی 
شــد.  آغــاز  نیــاوران  فرهنگســرای 
ماجــرا  تشــریح  در  ملــک  صاحــب 

گفــت: مــن تاجر خاویــار هســتم و در 
ژاپــن زندگــی می‌کنم چند ســال قبل 
ایــن ویلا را که متعلــق به مصدق بود 
از ورثــه وی خریــدم و وقتــی بــه ایران 
می‌آمدم در آنجا ســاکن می‌شدم. در 
ایامی هم که ژاپن بودم یک ســرایدار 
افغانستانی داشتم که مراقب خانه‌ام 
بــود. چنــدی قبل این ســرایدار به من 
تلفــن کــرد و گفــت عــده‌ای در حــال 

تخریب خانه هستند.
سرایدارم گفت که چند نفر ناگهان 
وارد خانه شــده‌اند و به بهانه اینکه وی 
معتاد اســت اورا به کمپ ترک اعتیاد 
برده‌اند و تا ثابت کند که معتاد نیست 

حدود 10 روز وی را در کمپ نگه داشته 
بودنــد اما به محض برگشــتن به خانه 
دریافته عــده‌ای در حــال تخریب ویلا 
هســتند. پــس‌از این تمــاس بلافاصله 
به ایران برگشتم و متوجه شدم مردی 
به‌نام علیرضا خانه مرا با ســند جعلی 

خریده است.
در ادامه وی احضار شــد و ادعا کرد 
کــه ملــک را به‌صــورت کامــاً قانونــی 
از فــردی به‌نــام نیمــا خریــداری کــرده 
اســت. مأموران به ســراغ نیمــا رفتند و 
او در اظهاراتــش گفــت: مــن از خواهــر 
صاحــب ملــک وکالتنامــه‌ای دارم و او 
از مــن خواســت تــا ملــک بــرادرش را 

بفروشــم حتی من 150 میلیون تومان 
هم به‌عنوان پیــش پرداخت به خواهر 

مالک اصلی پرداختم. با این اظهارات 
مأموران به ســراغ خواهــر مالک رفتند 

زن  کــه  جــوان  مــرد    / حــوادث  گــروه 
ماساژوری را پس از قتل در داخل کانال 
آب رهــا کــرده بود صبح روز گذشــته در 
شــعبه 2 دادگاه کیفــری اســتان تهــران 

محاکمه شد.
به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
رســیدگی به این پرونده از سال 97 آغاز 
شد زمانی که مردی با مرکز فوریت‌های 
پلیســی تمــاس گرفــت و اعــام کرد که 
جســد زن جوانــی در داخــل یــک کانال 

آب در حومه تهران افتاده است.
مأمــوران پــس از آن به محــل رفتند 
و پــس‌ از جســت‌وجو جســد زن را پیــدا 
خبــری  گیرنــده  تمــاس  از  امــا  کردنــد 
نبود. با انتقال جســد به پزشکی قانونی 
مشــخص شــد که مقتول بر اثر ضربات 
متعدد به ناحیــه جمجمه فوت کرده و 
دســت و پاهایــش نیز بر اثــر ضربه‌های 
ســخت شکسته بود. در ادامه تحقیقات 
مشخص شــد که زری -مقتول پرونده- 
بررســی  و  ردیابــی  و  بــوده  ســاله   37
آخرین تماس‌های تلفنی او نشــان داد 
بــا فردی بــه‌ نام صابــر ملاقات داشــته 

است.
در ادامه صابر شناســایی و بازداشت 
شــد و در همــان ابتــدا بــه قتــل اعتراف 

کــرد. ایــن متهــم صبــح روز گذشــته در 
شــعبه 2 دادگاه کیفــری اســتان تهــران 

محاکمه شد.
ëëدر دادگاه

در ابتــدای جلســه محاکمــه صابــر، 
بــرادر مقتــول که بــه نمایندگی از ســایر 
اولیــای دم در دادگاه حضــور داشــت از 
قضــات برای متهم پرونده درخواســت 

قصاص کرد.
پــس‌ از آن متهــم در جایــگاه قــرار 
قتــل  ماجــرای  تشــریح  در  و  گرفــت 
گفت: مــن کارمند یکی از شــرکت‌های 
آن  کنــار  در  و  بــودم  مخابراتــی 
قناری‌هــای خــاص پــرورش مــی‌دادم 
را  آنهــا  مجــازی  شــبکه‌های  در  و 
می‌فروختــم. روزی در حــال فعالیــت 
در یکی از شــبکه‌های مجــازی بودم که 
با تبلیغ ماساژ توسط یک خانم مواجه 
شــدم و از ســر کنجــکاوی با شــماره آن 
تمــاس گرفتــم و پس از توافــق اولیه با 

او قرار گذاشتم.
پس از آنکه زری به‌عنوان ماســاژور 
وضعیــت  آنقــدر  آمــد  قــرار  ســر  بــه 
ظاهــری و پوشــش نامناســبی داشــت 
که ترســیدم کســی ما را ببیند به‌همین 
خاطــر او را ســوار خــودروام کــردم تــا 

از محــل دور شــویم بیــن راه هــم به او 
گفتــم پشــیمانم و از ماســاژ منصــرف 
شــده‌ام اما او به یکباره روســری اش را 
برداشــت و شــروع به جیغ و داد کرد و 
گفــت که اگر پولــش را ندهم آبرویم را 
می‌برد این کشــمکش چندباری تکرار 
شــد تا اینکــه آنقدر عصبانی شــدم که 
چند ضربه با مشــت به سر و صورتش 
زدم تا ســاکت شــود. چنــد لحظه بعد 
در حالــی کــه فکــر می‌کــردم بیهــوش 
شده اما متوجه شــدم که او فوت کرده 
است. بعد در یک لحظه فکر کردم که 
بهتر اســت او را در کنار یــک کانال آب 
رها کنم. به همین خاطر زری را داخل 
یک پتوی مســافرتی گذاشــتم و زمانی 
که قصد داشتم او را کنار کانال رها کنم 
ناگهان به داخل کانال افتاد و دســت و 

پاهایش هم شکست.
وی در پایــان دفاعیاتــش گفت: من 
قصد کشــتن او را نداشتم فقط از ترس 
آبرویم خواستم او را ساکت کنم که این 
اتفــاق افتاد حالا هــم از خانواده مقتول 
حلالیــت می‌طلبم و امیدوارم که من را 

ببخشند.
پــس از ایــن اظهــارات قضــات برای 

صدور حکم وارد شور شدند.

 دوئل عشقی مرگبار 
در پل مدیریت

گــروه حــوادث / رئیــس یــک بانــک در اســتان مازنــدران 
به‌نام مشتریان شــعبه‌اش وام می‌گرفت و برای خودش 

خودروهای خارجی و سکه و ارز می‌خرید.
ســردار مرتضی میرزایی، فرمانــده انتظامی مازندران 
در تشــریح ایــن خبر گفــت: بــا دریافت گزارشــی قضایی 
مبنــی بــر اختــاس در یکــی از بانک‌هــای غــرب اســتان 
مازندران موضوع در دســتور کار پلیس آگاهی قرار گرفت 
و کارآگاهان با انجام تحقیقات گسترده پلیسی و اقدامات 
فنی دریافتند، یکی از مســئولان این بانک با سوء‌استفاده 
از جایــگاه شــغلی خــود به‌صــورت غیرقانونــی 69 فقــره 
پرونــده وام به‌نــام افــرادی که اغلــب از مشــتریان همان 
بانــک بوده‌انــد، تشــکیل داده و مبالــغ وام را بــه شــماره 
حســاب‌هایی کــه از قبــل تهیه کــرده واریز و با اســتفاده از 
کارت‌هــای اعتباری اقدام به خریــد خودروهای خارجی، 

سکه و ارز و زمین کرده است.
ســردار میرزایــی با اشــاره به اینکــه، برابر بررســی‌ها و 
نظر کارشناســان، ارزش ریالی اختلاس 56 میلیارد ریال 
برآورد شده، افزود: در این ارتباط متهم دستگیر و پس از 
تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب 

بازداشت و روانه زندان شد.
وی گفــت کــه برابــر دســتورات قضایی تمامــی وجوه 
و امــوال منقــول و غیرمنقــول متهــم بــه اختــاس کــه با 
اســتفاده از وجوه نامشــروع تحصیل شــده بود، شناسایی 
و با اقدامات قانونی در حال اســترداد و انتقال به حســاب 

دولت است.

گروه حــوادث / مأمــور وظیفه شناســی کــه هنگام 
مأموریــت کیفــی حــاوی 500 دلار پیــدا کــرده در 

تلاش است تا صاحب کیف را پیدا کند.
به‌گــزارش خبرنگار جنایــی »ایــران«، چند روز 
قبــل معــاون عملیــات کلانتــری 126 تهرانپارس 
به‌همــراه همکارانــش راهــی پــارک پلیس شــد تا 
از وجــود اراذل و مزاحمــان  پــارک  بــه پاکســازی 
بپردازنــد، اما هنگام گشــت کیف پولی حاوی 500 

دلار پیدا کرد. 
ســرگرد رضــا تــراز در رابطــه بــا ایــن موضــوع 
بــه خبرنــگار »ایــران« گفت: پــارک پلیــس یکی از 
بزرگتریــن پارک‌هــای منطقــه اســت و بــه همــراه 

همکارانم برای نظارت به آنجا رفته بودیم. 
تعــدادی موتــور ســوار به پــارک آمــده بودند و 
بــا حرکات تــک چــرخ و نامتعارف مزاحــم مردم 
شــده بودنــد. در هنگام گشــت بــودم کــه در میان 

شمشادها چشمم به یک کیف پول خورد.
داخــل  برداشــتم  را  پــول  کیــف  داد:  ادامــه  او 
آن 500 دلار، 27 هــزار تومــان پــول و یــک کارت 
معافیــت از خدمــت به‌نام مرد جوانــی بود. کیف 
را بلافاصلــه بــه کلانتــری بــرده و تحویــل رئیــس 

کلانتری دادم.
خدمــت  پلیــس  در  کــه  اســت  ســال   30 مــن 
می‌کنم و حدود 4 ماه دیگر بازنشسته می‌شوم. در 
تمام این ســال‌ها هرگز اجازه ندادم کســی  به مال 
و نامــوس مــردم بد نگاه کند و خودم نیز همیشــه 
تلاش کردم دســت و نگاهم را پــاک نگه دارم. در 
ایــن چنــد روز خیلــی تلاش کــردم صاحــب کیف 
را پیــدا کنــم اما موفق نشــدم از بانک‌ها اســتعلام 
گرفتیم تعدادی شــماره تلفن به‌دســت آوردم که 
همه مدعی شدند چنین شخصی را نمی‌شناسند. 
یــک تلفــن همراه هــم به‌دســت آوردیم کــه تا به 

حال موفق به تماس نشده‌ام.
سرهنگ بهزاد هادی‌پور، رئیس بازرسی پلیس 
پیشــگیری تهــران نیــز از مأمــور پلیس کــه در یک 
اقــدام انساندوســتانه کیف پول با دلارهای کشــف 
شــده را به رئیس کلانتری تحویل داد تا صاحبش 

را پیدا کنند تقدیر و تشکر کرد.
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فاجعه جنون‌آمیز
آن روز دکتــر صادقــی پــس‌از معاینــه بیمــاران و 
نوشــتن نســخه‌هایی کیــف چرمــی کهنــه‌اش را 
برداشــت و همــراه زن راه افتاد. گذشــتن از میان 
جمع مــردم، چندان دردســر ســاز نبــود. دکتر با 
بیان آنچه  در گورستان برای زن همراهش اتفاق 
افتاده بود، توانســت خشــم و خروش آنها را فرو 
بنشــاند و پراکنده‌شــان کند. بانو آیا نمی‌توانستی 
پســرت را به‌درمانگاه بیاری؟ با دقت بیشتری می‌شــد معاینه‌اش کرد. زن در 

جواب این پرسش دکتر صادقی گفت:
-‌ نه آقای دکتر، گاهی جنون به‌سرش می‌زنه به آدم حمله می‌کنه. آشنا و 

غریبه نمی‌شناسه!
چند سالش هست خانم؟

-‌ 20 ساله‌ است.
چند وقت است که این‌طور شده؟

-‌ ‌10روز پیــش بــود. آن روز وقتــی به‌خانــه رســید دیــدم رنگ بــه صورتش 
نیســت. گفت در حاشیه جنگل دو سه ســگ ولگرد به‌طرفش حمله کردند و 
یکی از ســگ‌ها پرید روی سرش و دستش را گاز گرفت. جای دندان‌های سگ 

روی بازویش بود.
آه... سگ؟ نکنه هار بوده؟ در این مدت 10 روز حالش چطور بوده؟

در چشم‌های زن سایه نگرانی اندوهباری نشست.
چند روزی می‌دیدم سر میان خیمه دو زانویش گذاشته و  انگار به گل‌قالی 

زل‌زده. بعد از سردرد می‌نالید و مرتب به سرفه می‌افتاد.
دکتر پرسید: سرفه چطور. احساس خفگی نمی‌کرد؟

-‌ زن جواب داد: چرا آقای دکتر، دیگر به غذا میلی نداشــت و اشــتهایش را 
از دست داده بود.

-‌ درد عضلانی نداشت؟ گلو درد چطور؟
همین‌طوره آقای دکتر. انگاردر محل گاز‌گرفتگی احســاس درد و ســوزش 

شدیدی می‌کرد و به‌زحمت آب دهانش را قورت می‌داد.
از میان لب‌های دکتر زمزمه‌ نگران‌آوری به‌گوش زن خورد. با نگاه بیمناکی 

پرسید:
-‌ چی‌ گفتید آقای دکتر؟ بیماری هاری؟ سگ‌ها هار بودند...؟

دکتر صادقی پشیمان از آنچه بی‌اختیار به زبان آورده بود آه کشید.
-‌ گفتم نکنه بیماری هاری باشه. البته به‌دقت باید معاینه‌اش کنم.

رسیده بودند به در خانه‌ای در ته یک کوچه بن‌بست.
حالا وضعش چطوره خانم؟ رفتارش؟

-‌ خیلی نگران‌کننده آقای دکتر. بلکه وحشت آور! به‌حال جنون که می‌رسه 
من را هم نمی‌شناسه.

هــی با حــرکات ترس‌آوری چنگ بــه زمین می‌زنه و مثل افــراد جنون زده 
گرفتار توهم و جنون می‌شه، کف از دهانش بیرون می‌زنه و زبانش بند می‌آد. 
گنگ و منگ... هرچیزی را می‌خواد گاز بگیره... و می‌خواد به همه حمله کنه...
و دکتر صادقی بیمناک از بیماری هاری و سرایت آن به جانوران پستانداری 
چون گاو و گوسفند، سگ و گربه در آبادی با خود فکر کرد، سرایت این بیماری 

به انسان‌ها و حشتناک‌خواهد بود. خدا کند بیماری هاری نباشد.
وارد خانه که شدند، زن در بسته یک اتاق را نشان داد وگفت:

-‌ در همین اتاق نگهش داشته‌ایم آقای دکتر. اول خدا بعد امیدواریم شما 
ایــن بچه‌ام را نجات بدهیــد. اما اجازه بدهید من وارد اتاق نشــوم. از دیدنش 

جگرم کباب می‌شه.
دکتــر صادقــی وارد اتاق شــد. بــرای چند لحظه پــای در ایســتاد و به دقت 
نگاهــی بــه جوان کرد یک طناب به گردنش بســته شــده و ســر دیگــرش را به 
دستگیره پنجره گره زده بودند. درازای طناب چند وجب بود طوری که به جوان 
اجازه نمی‌داد پیش از یک قدم پیش بیاد. زخم‌هایی از گاز گرفتگی یک سگ 
روی ســاق پاهایــش پیدا بود. شــیارهای خونینی جای فرو رفتگــی دندان‌های 
حیــوان را نشــان می‌داد و دکتر می‌دانســت ویــروس مرگبار هاری کــه در بزاق 
حیوان پنهان شده معمولاً از راه گاز گرفتگی به انسان منتقل می‌شود و سپس 
ویروس‌هاری با ورود به زخم‌ها و عبور از بافت‌ها، از طریق اعصاب محیطی به 
سمت سیستم عصبی مرکزی انتقال پیدا می‌کند و پس از تکثیر از راه سیستم 
عصبی مرکزی وارد بزاق می‌شــود، بنابر ایــن حاملان ویروس می‌توانند با گاز 
گرفتن یا از راه بزاق، بیماری‌هاری را به افراد انتقال بدهند که در صورت ظاهر 

شدن عوارض این ویروس، مرگ بیمار حتمی خواهد بود.
بیماران مبتلا به هاری تا رسیدن مرگ، مراحل دردناکی را باید بگذرانند.

مرحله اول با سرفه‌هایی پیاپی و خشکی گلو، تب و درد شدید سر عضلانی 
آغاز می‌شــود. سپس بیمار به سرفه‌های پیاپی، خشکی گلو، افزایش تحریک 
پذیری، علائم تشــنجی، تب، کاهش اشــتها، احســاس تهوع و گلــو درد دچار 
می‌شود و بالاخره به صدا و نور حساسیت شدیدی پیدا می‌کند. در این مرحله 

فرد در خود فرو می‌رود و واکنش تندی از خود نشان نمی‌دهد.
اما در مرحله نهایی، همچون کسانی که گرفتار جنون شده اند، دراضطراب 
و وحشــت بــه ســر می‌برند و دســت به رفتــار خشــونت‌آمیز می‌زنند. انــگار از 
دهان‌شان کف بیرون می‌زند، عضلات صورت‌شان فلج می‌شود و سرانجام با 
مشکلات تنفسی به آستانه مرگ می‌رسند. در حالی که با میل به حمله و گاز 

گرفتن هرچه که به چنگ‌شان می‌افتد، جان می‌دهند.
		                   ادامه دارد جنون‌ هاری در آبادی اینگونه آغاز شد... 

 مردی با چشمان حادثه ساز - قسمت هشتم

محمد بلوری
روزنامه نگار

پرونده قتل دختر دانشجو دوباره رسیدگی می شود
گروه حوادث /پســر جوانی که حدود 7 ســال قبل دختر دانشجویی را به قتل 
رسانده بود هفته آینده در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه 
خواهد شد. به‌گزارش خبرنگار »ایران«، آرمان که در اسفند سال 92 به اتهام 
قتل دختری به‌ نام غزاله دســتگیر و پس از اعتراف به قتل از ســوی دادگاه به 
قصاص محکوم شد با نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور بار دیگر و پس 
از گذشت حدود 7 سال روز یکشنبه 18 خرداد در شعبه پنجم دادگاه کیفری 
محاکمه خواهد شــد.  این در حالی است که چند ماه قبل آرمان برای اجرای 
حکم اعدام به پای چوبه دار برده شد اما با مهلتی که پدر و مادر غزاله به وی 
دادند بار دیگر به زندگی برگشت. پدر و مادر مقتول که هنوز جسد دخترشان 
پیدا نشده است به آرمان مهلت دادند تا بگوید جسد غزاله را چه کرده است 
امــا وی بــا وجود آنکــه در روزهای نخســت دســتگیری اش به قتــل غزاله در 
خانه شــان اعتراف کرده و گفته بود جســد را داخل سطل زباله انداخته است 

حالا مدعی است که مرتکب قتل نشده است. 

مرگ راننده تانکر حمل سوخت در آتش
گروه حوادث /واژگونی یک دســتگاه تانکر با 20 هزار لیتر مواد سوختی روی 
پل جاجرود جان راننده را گرفت. این حادثه حدود ســاعت 6 صبح شــنبه 
در جــاده دماوند رخ داد و یک دســتگاه تانکر هنگام عبــور از روی پل جاده 
قدیــم ناگهان واژگون شــد بعد از ایــن واژگونی تانکر آتــش گرفت و راننده 
که داخل کابین خودرو محبوس شــده بود، در اثر ســوختگی زیاد جان خود 
 را از دســت داد. ســرهنگ ســیاوش محبی- رئیس پلیس راه شــرق اســتان 
تهران - خســتگی و خــواب آلودگی و ناتوانی در کنتــرل تانکر را علت اولیه 
واژگونی و حریق تانکر حامل ســوخت در جاجرود دانســت و گفت: خروج 
حجــم بالای مــواد ســوختی از تانکر باعث شــد فضای اطــراف خودرو هم 
شــعله ور شــده و منطقــه دچار آســیب شــود. وی گفــت: علــت دقیق این 

حادثه نیز پس از انجام اقدام‌های کارشناسی اعلام می‌شود.
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اختلاس مسئول بانک 
 به بهانه پرداخت وام 

به مشتریان  

 صاحب کیف 
500 دلاری کیست؟

قناری فروشی که زن ماساژور را کشت

گروه حوادث / دوئل خیابانی دو پســر نوجوان که عاشق 
یک دختر بودند، با مرگ یکی از آنها پایان یافت.

بــه گــزارش خبرنــگار »ایــران«، نخســتین ســاعات 
بامداد چهارشــنبه 7 خرداد مرد جوانــی در حال عبور 
از کنار باغ متروکه‌ای در نزدیکی پل مدیریت در شمال 
غــرب تهران بــود که متوجه صــدای ناله‌ای شــد. او در 
گرگ و میش هوا ناگهان متوجه پســر نوجوانی شــد که 

خونین روی زمین افتاده است.
مرد جوان بلافاصله موضوع را به پلیس و اورژانس 
اعــام کــرد و تا رســیدن تیم امــداد، جمعیــت زیادی 
دور پســر نوجوان جمع شــدند. لحظاتی بعد مأموران 
کلانتری 134 شــهرک غرب و امدادگران بالای سر پسر 
نوجــوان رســیدند و در همیــن حــال صــدای فریاد زن 
جوانی به گوش رسید که مدام می‌گفت: بالاخره پسرم 

جانش را به خاطر این دختر داد.
بــا اظهارات زن جوان، هویت پســر زخمی نیز برملا 
و بلافاصلــه او بــه بیمارســتان منتقــل شــد. ســهیل از 
ناحیــه ران پــا، بازو و قلب بشــدت خونریزی داشــت و 
همین موضوع باعث شــد تا ســاعاتی بعد از انتقال به 

بیمارستان تسلیم مرگ شود.
ëëگزارش یک قتل

صبــح   8:09 ســاعت  ســهیل،  مــرگ  به‌دنبــال 
چهارشــنبه، گــزارش ایــن جنایــت از ســوی مأمــوران 
کلانتری شهرک غرب به بازپرس کشیک قتل پایتخت 
ســهیل  مــادر  تحقیــق  گام  نخســتین  در  شــد.  اعــام 
گفت: پســرم قربانی عشــقش شــد، او مدتی اســت که 
با پدرام، پســری همســن و ســال خودش اختلاف پیدا 
کرده اســت. ســهیل برای من زیاد حــرف نمی‌زد اما از 
صحبت‌هایــش متوجه شــدم که دل به دختری بســته 
اســت و درگیری‌اش هم با پدرام سر همین دختر بود. 
شــب حادثــه عصبانــی و هراســان بعد از یــک تماس 
تلفنــی کــه بــه نظرم با پــدرام بــود، خانه را تــرک کرد. 
نگرانش شــدم و چندین بــار با تلفن همراهش تماس 
گرفتم اما پاسخ نداد. ساعت حدود دو بامداد بود که از 

پسرم خبری نشد و من نگران و دلواپس 
بــه خیابــان رفتــم تــا شــاید خبــری از او 
بگیــرم. یکدفعه در کنار بــاغ متروکه‌ای 
در زیــر پــل مدیریــت متوجــه جمعیتی 
شدم. خودم را به آنجا رساندم و با بدن 
نیمه جان پسر 17 ساله‌ام روبه‌رو شدم.

ëëدستگیری متهم نوجوان 
بــا اطلاعاتی که زن جــوان در اختیار 
تیــم جنایــی قــرار داد، بلافاصلــه آنهــا 
راهــی خانــه پــدرام در محــدوده اتوبان 
در  را  ســاله   17 پســر  و  شــده  باکــری 
در  پــدرام  کردنــد.  دســتگیر  خانــه‌اش 
تحقیقــات اولیــه بــه درگیــری خونین و 
قتــل ســهیل اعتــراف کــرد. باتوجــه به 
اینکــه ســن متهــم زیر 18 ســال بــود به 
دستور بازپرس شفیعی از شعبه پنجم 
دادســرای امــور جنایی تهــران، پرونده 
او بــرای رســیدگی به دادســرای اطفال 

فرستاده شد.
 

گفت‌و‌گو با متهم

ëëشب حادثه چه اتفاقی افتاد؟
قصــدم قتــل نبود، می‌خواســتم با ســهیل صحبت 
کنم تا دســت از ســر دختر مــورد علاقه‌ام بــردارد. من 
عاشــق محیا هستم، وقتی فهمیدم ســهیل نیز عاشق 
او شــده زنــگ زدم و از او خواســتم دســت از ســر محیا 

بردارد. اما او اصلًا به حرف‌های من توجه نمی‌کرد.
ëëچرا درگیر شدید؟

تماس‌هــای تهدید‌کننــده من بی‌فایده بــود و برای 
همین تصمیم گرفتم با او رودررو صحبت کنم. با هم 
در بــاغ متروکــه‌ای حوالی پل مدیریت قرار گذاشــتیم. 
باور کنید قصدم کشــتن او نبود فقط می‌خواســتم او را 

راضی کنم که دست از سر محیا بردارد.

ëë پس چرا بــا خودت چاقو
بردی؟

چاقو مال من نبود. درگیری ما که بالا گرفت سهیل 
چاقویــی را بیــرون آورد، در درگیــری چاقــو از دســتش 
روی زمین افتاد. هــوا تاریک بود و من خیلی عصبانی 
بودم. در یک لحظه چند ضربه به او زدم به خودم که 
آمدم متوجه شدم که سهیل خونین روی زمین افتاده 

است. ترسیده بودم و پا به فرار گذاشتم.
ëëبا محیا چطور آشنا شدی؟

در یک گروه تلگرامی آشــنا شــدم. همســن و ســال 
خــودم اســت تا بــه حال هیــچ دختــری را به انــدازه او 
دوســت نداشــتم. می‌خواســتم بــا او ازدواج کنــم امــا 
ســهیل با حضورش تمام نقشه‌های مرا بهم زده بود. 

زندگی من و سهیل به خاطر یک عشق نابود شد.

و مشــخص شــد کــه در زمــان صــدور 
وکالتنامــه وی اصــاً در ایــران نبــوده و 
مأموران متوجه شدند که نیما با جعل 
ســند و وکالتنامه اقــدام به کلاهبرداری 
کرده است. پس‌از آن سابقه نیما رصد 
و مشــخص شــد کــه او چنــد ســال قبل 
نیــز ملکــی 6هــزار متــری را در شــمال 
کشــور و ملکــی یــک هــزار متــری را در 
لواســانات بــه همین شــیوه بــه فروش 
رسانده و ســوابق متهم نشان داد که او 
با اهدافی ســازمان یافته و برنامه‌ریزی 
ارزشــمندی  امــاک  به‌دنبــال  شــده 
اســت که صاحبان آن علاوه بر متمول 
بودن در ایــران زندگــی نمی‌کردند. در 
بررسی‌های بیشــتر معلوم شد که نیما 
چنــدی قبــل نیــز با جعــل شناســنامه 
فردی دیگر دســته چک از بانک گرفته 
و بیــش از 200 میلیون تومان هم چک 

بی‌محل کشیده است.
پرونده سنگین نیما صبح دیروز در 
شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران با 
چند شــاکی مورد بررســی قرار گرفت و 
در خصوص جرایــم ارتکابی احتمالی 
حــال  در  تحقیقــات  نیــز  وی  بیشــتر 

تکمیل است.

ماجرای فروش خانه مصدق 
با   اسناد جعلی 


